
 تصويرگر جلد: محمدرضا اكبري 
 تصويرگر صفحات: ميثم موسوي
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کجا به سلامتی؟

کشور کرة جنوبی با 
بحران کمبود دانش‌آموز 
مواجه است.

بورس تحصیلی دانش‌آموزی 
گرفته‌ایم، می‌رویم کرة جنوبی 

تا مدارسشان را احیا کنیم.

می‌رویم تا جای 
دانش‌آموزان در 

مدارس کرة جنوبی خالی 
نباشد.



گوسفند 
عروسی

 مهرداد صدقی
داستان
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هنوز عروس و داماد نیامده بودند و گوسفندی که قرار بود قربانی 
شود، توی حیاط داشت به اطراف نگاه میک‌رد. احتمالاً چند 
ساعت قبل به بقیة گوسفندها فخر فروشی کرده بود كه 
امشب عروسی دعوت است. بچه‌ها در حیاط بازی 
میک‌ردند، اما یکدفعه دعوایشان شد. یکی از خانم‌ها 

صدایم کرد: 
همون، بچه‌ها رِ  یکجوری ساکت کن!

برای اینکه بچه‌ها را بخندانم، کی تکه چوب را 
مثل میکروفون گرفتم دستم و رفتم پیش 

گوسفند تا با او مصاحبه کنم. 
ببعی‌جان، شما اگه بری تو زمین فوتبال، 

بیشتر دوست داری گل بخوری یا چمن؟
وقتی دیدم بچه‌ها به مصاحبة جذاب من و 
گوسفند نمی‌خندند، کفش‌هایم را درآوردم 
تا پای گوسفند کنم، صدای گریة بچه‌ها درآمد. 
با صدای گریه‌ها، پنجرة اتاق دوباره باز شد، 
خانم فضول گفت: »چرا  بار کی  این  اما 

بچه‌ها رِ مي‌ترسونی؟ آزار داری؟«
 _ مگه چیکار کرده؟

_ندیدین؟ داره برای بچه‌ها ادای جن در میاره، 
کفشاشم درآورده، مگه پاهای خودشم سُم داره!

بچه‌ها با شنیدن اسم جِن صدای گریه‌شان بلندتر 
شد. از ترس اینکه مبادا همه چیز تقصیر من بیفتد، 
می‌خواستم از حیاط بروم بیرون که صدای جیغ و داد زن‌ها 
درآمد. ظاهراً بچه‌ها طناب گوسفند را باز کرده بودند و حیوان رفته 

بود توی مجلس زنانه.
همان خانم اولی صدایم کرد تا بروم گوسفند را بگیرم. فوراً مثل سوپرمن به 
طرف خانه دویدم. زن‌ها، هم با دیدن گوسفند جیغ می‌زدند و هم با دیدن 
من. هرچه جیغ‌ها بیشتر میشد، گوسفند هم بیشتر می‌ترسید و حرکاتش بیشتر 
از کنترل خارج می‌شد. همان خانم فضول که فکر میک‌رد من گوسفند را باز 

کرده‌ام، در حالیک‌ه از ترس پشت پرده قایم شده بود، گفت: 
آخرم کار خودتو کردی؟

از این حرف حرصم گرفت و در حالیک‌ه تلاش میک‌ردم گوسفند را گیر بیندازم، عمداً 
او را در مسیری هدایت کردم كه در حال فرار، به طرف خانم فضول هم برود. 

بالاخره  گوسفند را در گوشة اتاق پذیرایی گیر انداختم. حیوان از جای خودش جم 
نمی‌خورد و به سفرة عقد چشم دوخته بود. برای اینکه بعداً  کسی با بچه‌ها دعوا 
نکند، محض خوشمزه‌بازی گفتم: »حیوانکی مِخواست ببینه سفرة عقد چی شکلیه.«
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افقي
1-با رعايت قوانين رانندگي بايد آمار آن را پايين آورد.

2- جوانمرد باکلاس!- هزار کیلویی که ماهی کنسروی است!
3- »پشت سر هم« توی کتاب‌ها و نامه‌های اداری - سنگی که آخرش سر همه‌مان 

بهش می‌خورد، دور از جان!
4- زمین ترکی اگه گفتید!- مورد عنایت‌ترین فرد در همة مسابقات ورزشی

5- چیزی که خریدنش خواب صبح روز جمعة پسر بچه‌ها را خراب می کند- خیلی از 
فوتبالیست ها به دریبل می گویند!

6- جمع زنانه- میوة تابستانی لپ گلی
7- مادر لرها- دشت بی‌انتها!

8-وسيله‌اي كه هنگام درو دست کشاورزان است- عشق و حال توی روزنامه‌ها
9- قهرمان جام جهانی که برزیل را بدون خونریزی نابود کرد _زبانة آتش وسط اشعار فارسی

عمودي
1- جایی که توی روزنامه‌ها و تلویزیون بهش می گویند »پایانه«، الکی مثلاً!

2- تمام اجناس خوب داخلی مخصوص‌آنند!- جایی از بدن که موقع دوست داشتن می‌شود قلب 
و موقع دعوا می‌شود شیکم!

3- مسخره بازی- همة موجودات غذا را این‌طوری می‌خورند، غیر از این بشر دم بریده!
4- مرد بی‌ریختِ زشت- پسوند شباهت که خوراک اسم‌های دخترانه است

5- کاغذی که برای استخدام پر می کنی و آن‌ها می‌گویند با تو تماس می گیرند و نمی‌گیرند!- این 
روزها درمانش گران تمام می‌شود.

6- اسم ترکی- ملاقات دیپلماتیک با هیئت همراه!
7- اسم دخترانة خارجکی- صدای حیوان بی‌دست و پایی که خیلی خطرناک است

8- آن که شما و وسایل شما را تحویل می گیرد.
9- یکی از بندرهاي باصفای جنوب که دم همه‌شان گرم!

عبدالله مقدمي

جــــدول

تصمیم بگیر مثل سابق باشی
با خوردن بسیار موافق باشی
آنقدر بخور بخواب تا چاق شوی
نسبت به هوای سرد عایق باشی

کی ذره خدا نکرده کوشش نکنی!
فعالیت پوچ و کم ارزش نکنی!
ای دوستِ خوبِ تپلِ گندة من
یکدفعه به اشتباه ورزش نکنی!

                                                                                
تنبلانه
روح الله احمدی
شــعــر



                                                                            
بازی اینترنتی

عبدالله مقدمي
اردونامه

سی پییوی مغز من کرده است هنگ
گشته‌ام دیوانه و منگ و ملنگ
کرده‌ام نابود عمرم را قشنگ
در دو سه تا بازی چرت و جفنگ
صبح تا شب بنگ بنگ و دنگ دنگ
میک‌نم حمله به دشمن با تفنگ
چشم‌هایم بر مانیتور دوخته
امتیاز و جان چقدر اندوخته
آخرش هم با سری افروخته
گاه برده، گاه گاهی سوخته
پس تفنگم را به دوشم چون کلنگ
می‌نمایم پیش‌فنگ و دوش‌فنگ
آنقدر بر دکمه‌ها دادم فشار
دکمه هم افتاد آخرسر ز کار
از گرافیکش درآوردم دمار
کامپیوتر میک‌ند از من فرار
داده‌ام لم پشت میزم گرم جنگ
دست من نارنجک و تیر و فشنگ
تیر سوی این و آن انداختم
از حریفان صحنه را پرداختم
در تمام گیم‌هایم تاختم
گر چه بردم من، به واقع باختم
هی گرفتم سرزمین‌ها را به چنگ
مثل چنگیز، عینهو تیمور لنگ
باز بازی کرده من را گیج خود
توی اینترنت همش دنبال کد
گفت مامانم به بابا، بچه شد...
سرد و ساکت عینهو تخت و کمد
سفت و سنگین، لال باشد مثل سنگ
پس چه شد آن بچة زبر و زرنگ؟ 
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بچه‌ها هر کی بگه کی به درد چه کاری می‌خوره.

افسانه هم به درد تیم ملی والیبال یا بسکتبال می‌خوره. نه اینکه قدش خیلی بلنده!

كم  عنوان  به  بشی، مي‌توني  دانشمند  می‌تونی  اینکه  بر  علاوه  شایسته‌جون، تو 
خورا‌كترين دختر جهان هم تو گينس ثبت بشي.

حالا چرا قهر میک‌نی؟ خواستم یه شوخی بکنم.

ShaYesTeh:.من فکر میک‌نم سمیرا حتماً باید دانشمند بشه، چون هوش فراوان و خلاقيت بالایی داره

KHANOOM Amini:.بچه‌ها این شوخی اصلاً خوب نیست. باعث رنجش و ناراحتی می‌شه. شوخی تون رو عوض کنید

afsaneh:
شایسته هم حتماً باید گویندة رادیو بشه. یه جیغ خاصی تو صداش داره که گوش شنوندگان گرامی 

رو کر میک‌نه. 

afsaneh:
محیا جون، اصلاً تو خوب، ما بد. تو سیندرلا، ما کوزت. 

samira: محیا هم باید بره داروی لاغری رو تبلیغ کنه.

samira: عزیزم این شوخی بود یا نابودی اعتماد به نفس بچه‌ها با بیل مکانیکی!

ShaYesTeh: من الان اعتماد به نفسم زیر صفر به سر می‌بره. الانه که خودم و اعتماد به نفسم با هم
منجمد بشیم.

عليرضا لبش
یخ کنی یخمک فناوری
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ایستگاه شعر

من در اندیشة باران
تو در اندیشة خاک

حاصل ضرب هم اندیشی ما
باغ یا مزرعه‌ای است

به عبارت دیگر می‌توان گفت:
با صبوری و هم اندیشی‌ها
حل شود کل قاراشمیشی‌ها



  لطیفه‌های امروزی
عیادت

شخصی به عیادت دوستش رفت.
شخص: حالت چطوره؟

دوست: بهترم. تبم قطع شده، فقط کمی 
دستم درد می کند.

شخص: خدا را شکر، امیدوارم اون هم 
قطع بشه.

راننده‌ای 
ماشین صفر کیلومتری را به 

مکانیکی برد و از مکانیک خواست تا ببیند 
ماشین چه مشکلی دارد که مدام به در و دیوار 

می‌خورد؟ مکانیک پس از بررسی متوجه شد مشکل 
از صفر کیلومتر بودن راننده است.

مورد داشتیم

میخ را سر و ته روی دیوار گذاشته 
بود و می کوبید. وقتی از او می‌پرسيدند که 

مطمئنی میخ را درست گرفته‌ای؟ پاسخ داد: حق با 
شماست، این میخ برای دیوار روبه‌روست. 

مورد داشتیم

مهدي فرج‌اللهي
تـفریـح

معلمی از دانش‌آموز پرسید: کریم‌خان زند چگونه 
پادشاهی بود؟

دانش‌آموز کمی مکث کرد و پاسخ داد: آقا اجازه! خوب نیست 
آدم پشت سر مرده حرف بزند.

مورد داشتیم
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1.»اوض���اع به ندرت همان قدر که به نظر می‌رس���د، بد یا خوب 
است«

اوضاع دقیقاً مش���ابه ورق‌هاي امتحانی ماس���ت. ه���ر وقت امتحان 
می‌دهیم، وقتی مطمئن هس���تیم امتحان را خوب داده‌ایم، نمرة ما بد 
می‌ش���ود. وقتی هم که مطمئن هستیم امتحان را بد داده‌ایم، در پنجاه 
درصد از مواقع نمرة ما متوس���ط و در هفتاد درصد مابقی بد می‌شود. 
خلاصه اینکه، اوضاع برای بعضی‌ها هر طور که به نظر برسد، اکثراً  خوب 
یا بد است. به قول سعدی عزیز: گر بیایی دهمت جان، ور نیایی کشدم 

غم/ من که بایست بمیرم، چه بیایی، چه نیایی!

2.»زندگی اجتناب از کشمکش و تقلا نیست، بلکه غلبه یافتن بر 
آن‌هاست« 

اگر در کشمکش با کندن چوب از کشمش زندگی به تنش رسیدی، این 
تنش را کش بده تا چوب همة کشمش‌ها را کشان کشان از درونشان 

در بیاوری و در این کشمکش پیروز شوی.

مع����اون آم����وزش متوس����طة وزیر آم����وزش وپرورش: 
دانش‌آموزان از پایة هفتم کارآفرین می‌شوند.

مدرسه نیوز
آقای اخباری: جناب آقای معاون! همین جوری هم دانش‌آموزان، 
اولیاي خودشان و اولیاي مدرسه را سر کار گذاشته‌اند، دیگر کارآفرینی 

در چه حد؟! 

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش، گفت: 
طرح »مدرسه قهرمان« موجب نشاط و شادابی در مدرسه‌ها 

می‌شود.
مدرسه نیوز

آقای اخباری: مدرس���ه‌ای که زیر دس���ت این همه دانش‌آموز 
بازیگوش، چهارستونش هنوز سالم و سرپاست، واقعاً قهرمان است!

علی زراندوز
ر خبــا ا

صابر قدیمی
پرورش
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مــهسعيد بيابانكي ویـس‌نـا سر
وای! گفته بود

 امروز عروسیه 
دخترشه... 

آره، وای چقدر 
خوش می‌گذره 

امروز!

آره من تاحالا سوار 
ماشین عروس 

نشدم.

اول بذار بچه‌ها رو 
برسونم مدرسه، بعد میام 

آرایشگاه دنبال عروس، دیر 
نمی‌شه. ناراحت نشيد... 

الو... الو...

   بچه‌ها فکر کنم   
مسئله‌اي پيش 

بیچاره چقدر به آمده‌ها...
حالا چیکار کنمماشینش گل زده 

آقای راننده اشکال 
نداره ما دیر برسیم. 

اول بریم دنبال 
عروس. باشه. ولی جواب 

خانم ناظمو خودتون 
بدین.

آخ جون، امتحان 
زنگ اول رو 

پيچونديم.

ما کلی سرود بلدیم،  
براتون می‌خونیم.

ایشالا مبارکش باد.  
قصد داشتم حسابی تنبیهتون 

کنم ...ولی خب به خیر 
گذشت. مبارک باشه ...


